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خبر ادامه از صفحه اول

۳۲ شهر  ایران  کرونایی  شدند
شرق:  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت  �

بهداشت اعلام کرد: ۱۱۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را 
از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۸۳هزارو ۵۸۸ نفر رسید.
تاکنــون چهار میلیون و ۴۱۵ هــزار و ۸۶۴ نفر دُز 
اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۱۲۷ هزار و ۸۸۶ نفر 
نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکســن های 
تزریق شــده در کشــور به پنج میلیون و ۵۴۳ هزار و 
۷۵۰ دُز رســید. همچنین براساس اعلام مرکز روابط 
عمومی وزارت بهداشــت، از سوم تا چهارم تیرماه و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، ۱۰ هزار و 
۸۲۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که هزارو ۳۹۷ نفر از آنها بستری شدند. مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۱۵۰ هزار 
و ۹۴۹ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ 
هزار و ۵۸۸ نفر رسید.ســه هزارو ۲۱۹ نفر از بیماران 
مبتــلا به کووید۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر 
۳۲ شــهر کشــور در وضعیت قرمز، ۱۷۴ شــهر در 
وضعیــت نارنجی، ۲۴۲ شــهر در وضعیت زرد قرار 
دارند. همچنین وزیر بهداشــت اعلام کــرد: تا پایان 
مرداد گروه های آســیب پذیر، بیماران صعب العلاج 
و افراد بالای ۶۰ ســال واکسن دریافت خواهند کرد . 
براساس گزارش وبدا، دکتر نمکی درباره رعایت های 
لازم پس از تزریق واکســن نیز گفت: همچنان باید از 
ماسک استفاده شود؛ چرا که واکسن احتمال بیماری 
ســخت را پایین می آورد اما همچنــان احتمال ابتلا 

وجود دارد.

ماندگاری هوای گرم  در کشور
و  � همدیــدی  نقشــه های  براســاس  شــرق:  

آینده نگری ســازمان هواشناســی، در شرق و جنوب 
شــرق کشــور به ویــژه زابل و شــرق کرمــان وزش 
شــدید باد و وقــوع گرد و خاک پیش بینی می شــود. 
براساس اعلام ســازمان هواشناســی، هوای گرم تا 
اوایــل هفته آینده در بیشــتر مناطق کشــور ماندگار 
اســت. در ارتفاعــات واقع در جنوب کرمان، شــرق 
هرمــزگان و جنــوب سیستان و بلوچســتان رگبــار 
پراکنده و رعد و برق پیش بینی می شــود. بر اســاس 
اعلام ســازمان هواشناســی، دوشــنبه و سه شــنبه 
و  غربــی  و  شــرقی  آذربایجان هــای  شــمال  در 
ارتفاعــات اردبیل شــاهد رگبار پراکنــده و وزش باد 

خواهیم بود. 

ضابطه قوه قضای شایسته
...اگــر ایــن تعــادل و توازن بــه نفع مردم شــکنان و 
خیر عمومی ســتیزان به هم ریخــت، آن وصف رضایت 
همگانــی مخــدوش و اعتمــاد و وفاداری میــان مردم 
بــه ســامانه حکمروایی مخــدوش و متزلزل می شــود.
 ۴- خبرهــای آکنده از وحشــت راجع به خشــونت های 
خانگی و قتل های ناموســی یا تصادفات جاده ای ناشی از 
فقدان ایمنی و استانداردهای مطالبه ایمنی در ترددهای 
شهری یا فسادهای افشاشده در مدیران مناصب عمومی و 
سلطان های فاسد در عرصه های مختلف زیست شهروندی 
همه امنیت روانی مردم را مخدوش می کند و نشان از این 
واقعیت دارد که در جامعه ما پیشگیری و آموزش ضعف 
بنیادیــن دارد. قــوه قضا در بخش پیشــگیری و اقدامات 
تأمینی تکالیفی جدی دارد که انجام نمی شود. ۵- داوری 
مردم نسبت به قوه قضا شکننده و حساس است. قدرتی 
که یک بازپرس مستقل برای دفاع از حق دارد، اگر من غیر 
حق صرف شود، خیلی سخت می توان اعتماد مخدوش 
را بازســازی کرد. مردم آن گاه که اقتــدار قضا در برخورد 
با فساد ریشــه دار یا دانه درشــت را می بینند، روحیه شان 
تقویت می شود و اگر که سیستماتیک بودن مفاسد را حس 
کنند، سخت بی اعتماد می شوند. باید در مواضع اتخاذی 
مسئولان قضا به شدت بی طرفی، اســتقلال و اقتدار بروز 
یابد. سامانه دفاع از حقوق اساسی و آزادی های عمومی در 
قوه قضا ضعیف است. باید این وجه قوه نیز تقویت شود. 
دادگاه قانون اساسی تضمینی است جهت دفاع از حقوق 
مدنی، سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مجازی 
که در کشور ما حلقه مفقوده است. توجه حمایتگرانه به 
توسعه سیاسی می تواند زمینه نقادی و شفافیت حکمرانی 
را فراهم کند و پیشگیری جدی از آوارهای بعدی باشد. اگر 
عقل انتقادی در این باشــد همه خود را پاسخ گو می بینند 
و دامن فســاد برچیده می شــود. ما این همه هزینه تاوان 
برخورد با فساد ریشه دوانده می دهیم، حال آنکه اگر آزادی 
نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می لرزد و مجال جولان 
تا سرحد سیستماتیک شدن و پاندمی نمی یابد. ۶- آن سان 
که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، 
ظلم سیاسی نیز قبیح است و قوه باید در مصاف صدمه و 
ثلمه به حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر 
ظاهر شود. قوه در حمایت از حقوق اقلیت ها، دگراندیشان 
سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت 
از آزادی هــای عمومی و حقوق مدنی- سیاســی امانت 
اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه تر ابراز شود. نسبت 
به آزادی های مدنی- سیاســی و اقدامات با حســن نیت 
کنشگران سیاســی، سیاست کیفری تأمینی و حمایتگرانه 
اتخاذ شود. ۷- وقت بازآرایی و بازطراحی ساختار قضاوتی 
فرارسیده است. دادگاه های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت 
و انقــلاب نیازمند بازنگــری و تغییر هســتند. باید همه 
دادگاه ها به صورت عام و بدون تبعیض و تفاوت عمل کنند. 
آیین دادرســی واحد باشــد. اجازه ابلاغ های ویژه و خاص 
ندهند تا پرونده ها به صورت غیرتبعیض آمیز توزیع شــود. 
دادگاه ها با آیین واحد و بدون پیش  فرض رســیدگی کنند. 
هرچند دادگاه های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه های 
تجاری، بانکی، بورســی و... قضات تخصصی باشند ولی 
دادگاه اختصاصــی زمینه تبعیــض را فراهم می کند. ۸- 
اصرار بر اســتقلال نهاد وکالت از دادگســتری یک جدال 
صنفی نیست بلکه کاملا بر محور حقوق مردم است. باید 
از دسترســی تبعیض آمیز به وکیل اجتناب و تبصره ماده 
۴۸ قانون آیین دادرســی کیفری حذف شــود. از مداخله 
و مباشــرت در امور وکالت اجتنــاب و بلکه صرفا نظارت 
قیمومتی و نه سلســله مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را 
مســتقل از قدرت و به مثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق 
شهروندی تاب آوری حمایتگرانه کند. استقلال قوه قضا از 
قدرت حداکثری و بدون قید و شرط باشد، قوه از مناسبات 
سیاســی پرهیز جدی کند. این قوه قضا شایســته خواهد 
بود. ۹- سلســله اقدامات جامع قضائی است که تغییر را 
ایجاد می کند. غارتگران بیت المال و مخربان محیط زیست 
و مفســدان اقتصاد با ســرعت و امانت و بدون تبعیض یا 
حامی پروری تعقیب شــوند. دادگاه های اســتجازه ای که 
روند تعقیب خاص داشــته و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی 
شده و بدون تجدیدنظرخواهی هستند تجدید نظر شوند. 
جایگاه نظارتی دیوان  عالی کشور تقویت شود. دادستان ها 
تعلیمات حقوق بشر و شــهروندی متناسب به ضابطان 
دهند . بازنگری در مجازات ها با دوران مدرن و امروزی در 
دستور کار قرار گیرد. جرم زدایی و زندان زدایی در دستور کار 
جدی قرار گیرد. هیئت منصفه ها تقویت شده و ترکیب آن 
نه انتصابی بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پاسخ گویی 
و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب های قوه در یک حساب 
و واریز وجوه به خزانه و مرتب سازی مالی. قوه خود را بالاتر 
از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد 
ناظر نبیند و مرتبا به مردم گزارش داده شــود. با نهادهای 
مدنی برای آموزش مردم و پیشــگیری از جرم برنامه های 
منســجم همکارانه تدارک شــود. ۱۰- در کلیه مصادیق 
نقض حقوق بشر نظیر خشونت خانگی، قتل های ناموسی، 
تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و بهنگام عمل 
کند. برای توســعه قضا و ارتقای دانش قضات دوره های 
تخصصی مستمر با بازکردن در قوه به مراکز تحقیقاتی و 
دانشگاهی تمهید شود. زندانیان مدنی- سیاسی و وکلای 
دربند آزاد شوند. در حمایت از سرمایه گذاری و تولید برنامه 
جامع اقدام داشته باشد. درخصوص امور حقوقی ایرانیان 
خارج کشور سرویس قضائی مناسب به ایشان ارائه دهد. 
برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی های مطول دادگاه ها را 
حسب اهمیت طبقه بندی یک و دو کند. مسئولان قوه مرتبا 
با رســانه ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخ گویی 
داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود. تجهیز 
و نوســازی زندان ها و ایمن سازی محیطی در سطح کشور 
اولویت داشته باشد. دادگستری رؤیایی و شایسته ایرانیان 
این گونه اســت و امیــد می رود چنین قــوه قضای مقتدر 
مطلوبی فراروی شهروندان این مرز و بوم و مدافع حقوق 

همه ایرانیان باشد.

جاده هــای  در  تصــادف  یــک  همتــی:  شــهرزاد 
غیراســتاندارد نقده و یــک تصادف در سیســتان و 
بلوچســتان جان ۹ نفر را گرفت. دو خبرنگار و هفت 
ســرباز- معلم که جان عزیزشــان قربانی بی کفایتی 
و بی مبالاتی مدیرانی شــد که بــا وجود بودجه های 
میلیــاردی ســازمان های متبوع،  حاضر بــه تجهیز 
خبرنگارانــی که بــرای بازدید از دریاچــه ارومیه و 
ســرباز معلم های سیستان و بلوچســتانی که برای 
گذراندن دوره آموزشــی به پادگان می رفتند نشدند. 
ریحانه یاســینی، خبرنــگار ایرنا و مهشــاد کریمی، 
خبرنگار ایســنا که قرار بود روز جمعه لباس ســپید 
عروســی بر تن کند، در لحظه نــگارش این گزارش، 
پیچیده شــده در پرچم ایــران و با تاج گل تســلیت 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت به خاک سپرده 
شدند. حالا هیچ کس پاسخ گوی این سؤال نیست که 
«چرا» هیچ کس حاضر نیســت تقصیر این فاجعه ها 
را بــه گردن بگیــرد. تلفن همراه مســئولان ذی ربط 
یــا خاموش اســت یا اصلا پاســخ داده نمی شــود. 
در خبرها هم آنچه مشــخص اســت این اســت که 
هیچ کس مقصر نیســت؛ نه ســتاد احیــای دریاچه 
ارومیــه و ســازمان حفاظت از محیط زیســت و نه 
وزارت راه و شهرداری که سال هاست زیر بار بازسازی 
راه ها و جاده های خراب شــده نمی رود و در سیستان 
و بلوچســتان هم هیچ کس به تلفن پاسخ نمی دهد. 
اما روز انتشــار این گــزارش جوابیه ها بــه روزنامه 
روانه و تأکید می شــود که مطابــق قانون مطبوعات 
جوابیه های یک ســویه باید منتشر شوند. این گزارش 
بی مبالاتی اســت. بی مبالاتی های جبران ناپذیری که 
جان عزیز جوانان ارزشــمندی را گرفت و عرصه خبر 
را عزادار کرد و کسی حتی حاضر نشد برای چراهایی 
که در ذهن ها شکل گرفته یک پاسخ درست پیدا کند.

واژگونی اتوبوس خبرنگاران
حدود ســاعت ۱۷ روز چهارشنبه، ســوم تیرماه، 
اتوبــوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیســت که 
برای بازدید از دریاچه به استان آذربایجان غربی رفته 
بودند، هنگام بازگشــت از دریاچــه و در جاده نقده 
ترمز برید و واژگون شد. حادثه ای که علاوه بر زخمی 
و مجروح شدن مسافران اتوبوس، دو کشته داشت. 
کمی بعد از انتشار خبر معلوم شد که اتوبوس حامل 
خبرنگاران، یکی از بی کیفیت ترین اتوبوس ها بوده و 
راننده آن شش ماه پیش درخواست اسقاط کردن آن 
را داده بود. اتوبوس که متعلق به کارخانه ســیمان 
بــوده، از این جهت برای حمــل خبرنگاران انتخاب 
شــده که اســتفاده از آن رایگان بــود! واکنش ها به 
ایــن اتفاق هم عجیــب بود. فروغ فکــری، خبرنگار 
حوزه محیط زیســت روزنامه پیام ما که در این سفر 
حضور داشــته و زخمی شــده، با بیان اینکه فردای 
روز حادثه خبرنگاران حاضر در این ســفر درباره این 
واقعه شکایتی را ثبت کرده اند به «شرق» گفت: «روز 
پنجشنبه مأمور پلیس به هتل آمد و گفت می توانید 
ثبت شکایت کنید؛ ما از هرجایی که می توانستیم، از 
سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد احیای دریاچه، 
راننــده اتوبوس، وزارت راه و هرکســی کــه در این 
ماجرا دخیل بوده شــکایت کردیم. همکارانم درباره 
جراحاتشان نوشتند و آنهایی که نیاز به طول درمان 
و معاینه پزشکی قانونی داشتند دراین باره نوشتند».  
او افزود: «این ماجرا را باید به صورت کلی نگاه کرد. 
وزارت راه هــم باید نســبت به این حادثه پاســخ گو 
باشــد. یکی از گلایه های من این اســت که انگشت 
اتهام در خبرها به ســمت این وزارتخانه گرفته نشد. 
تک تک آنها بایــد درباره اتوبوس های مســتعمل و 
جاده های خرابشــان توضیح بدهند. ما بارها درباره 
وضعیت اســفناک جاده ها نوشــته ایم، امــا حالا باز 
هــم می بینیم که طی ۲۴ ســاعت دو اتفاق افتاده و 
باید ریشه یابی کرد». فکری تصریح کرد: «این واقعه 
برای ما حواشی ناراحت کننده ای هم داشت که شاید 
پرداختن به آن مناسب نباشــد. من فکر می کنم اگر 
این اتفاق برای گــروه دیگری افتاده بود حتی همین 
رسیدگی های ســطحی هم وجود نداشت. مسئولان 
به دیــدار ما آمدند و ســتاد بحران تشــکیل دادند، 
چرا این ســتاد برای وقایع مشابه تشکیل نمی شود؟  
من متوجه این تبعیض می شــوم و برایم آزاردهنده 
اســت. این مســئله باید در ســطحی کلان تــر دیده 
شــود. درحال حاضر برای ادامه درمــان همکارانم 
که جراحت داشتند هم اقدامی نشده و بیمارستانی 
برایشان درنظر گرفته نشده است و باید این مسئله را 

به صورت جدی پیگیری کرد».
مژگان جمشــیدی، خبرنگار ارشــد حوزه محیط 
زیســت، هرچند در ســفر اخیر حضور نداشــته، اما 
روایت های زیادی درباره ارتباط خبرنگاران و سازمان 
محیــط زیســت دارد، او در گفت وگــو با «شــرق» 
دراین بــاره می گویــد: «اولیــن و آخرین بــاری که با 
سازمان محیط زیست برای بازدید دریاچه رفتم سال 
۱۳۹۶ بود. اما من به عنوان کســی که ۲۰ سال است 
در حوزه محیط زیست کار می کنم، می خواهم بگویم 
که این سازمان از گذشته تا به امروز در برگزاری سفر 
مطبوعاتــی ضعیف عمل می کرده اســت. به همین 
دلیل عمده ســفرهایم را خودم با هزینه شــخصی 
و با هماهنگی ســازمان های دیگــر انجام می دادم. 
اولین باری که به دریاچه ارومیه رفتم، سال ۱۳۸۰ به 
مدت پنج روز بود که این هم با هزینه شخصی بود و 
رسانه ها هم هزینه سفر پرداخت نمی کردند و هنوز 
هم عمدتا این گونه اســت. به صورت کلی ســازمان 
محیط زیســت خیلی کم اقدام به برگزاری سفرهای 
خبری می کند، شــاید به این دلیل که سازمان محیط 
زیست مهجورترین سازمان در تشکیلات دولتی از نظر 

بودجه است. البته اینکه تغییرات پی درپی مدیریتی 
در این سازمان اتفاق می افتد و هیچ مدیری از داخل 
بدنه به عنوان رئیس یا معاون انتخاب نمی شود هم 
مزید بر علت شده، تا رؤسای این سازمان عمدتا هم 
با رســانه و هم محیط زیست بیگانه باشند. در حالی 
که در ســازمان جنگل ها و مراتع بــا اینکه آنها هم 
از نظر بودجه در ضعف هســتند امــا به دلیل ثبات 
مدیریتی و تسلط اغلب مدیران بر حوزه کاری، پیوند 

بهتری با رسانه دارند».
او می افزایــد: «همــه اینهــا باعــث  شــده کــه 
کم توجهــی بــه خبرنــگاران محیط زیســت در این 
ســازمان وجود داشــته باشــد. اما اتفاقی که اخیرا 
افتــاده هیچ ربطی به کمبود بودجــه ندارد. اولا این 
بچه ها از طرف ســتاد احیای دریاچه ارومیه دعوت 
شده بودند،  این ستاد بیش از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان از ســال ۹۳ مثلا برای احیــای دریاچه هزینه 
کرده که اتفاقا همه اش به جیب سدسازانی رفته که 
خودشان باعث خشــکیدگی دریاچه ارومیه شدند و 
حالا بــا پروژه های انتقال آب کــه همین هم از نظر 
کارشناســی محل اشکال اســت، این مبالغ را هزینه 
کرده اند! این حقش نبود که امروز پس از هشت سال 
وقتی برای نمایش خودشان هم که خبرنگار دعوت 
می کنند پنج میلیــون تومان ناقابل پول یک اتوبوس 
ندهند و بعــد ما در خبرها بخوانیــم که اتوبوس را 
از کارخانه ســیمان گرفتند تا رایگان باشد. متأسفانه 
رویه ای که در ســازمان محیط زیســت از گذشته تا 
به امروز رایج بوده، این اســت که چون همیشه این 
ســازمان از لحظ بودجــه در محاق بــوده، اگر هم 
برنامه ای داشــتند، رســم بر این بوده کــه از صنایع 
کمک می گیرند. مثلا ناهــار میهمان هایی که دعوت 
می کنند از ســوی فلان صنعت تأمین می شود، مکان 
اســتقرار را فلان نهاد تأمین می کنــد و این تبدیل به 
یک بدعت شده و در خیلی از استان ها رایج است که 
از صنایع و ارگان هــای دولتی امتیازاتی می گیرند که 

بحث راجع به آن از این مسئله خارج است.
او می افزاید: «متأسفانه مســئولان استان توجیه 
می کنند که اتوبوس بــرای حمل ونقل کارگران بوده 
اســت و نباید به خبرنگاران داده می شــد. پرســش 
این اســت که اصلا چرا باید اتوبوســی که ایراد فنی 
دارد مــورد اســتفاده قــرار بگیرد، مگر جــان کارگر 
بی ارزش تر از خبرنگاران اســت؟! چــرا بیش از ۲۰ 
خبرنگار محیط زیســت را در شرایط کرونا سوار یک 
اتوبــوس می کنید آیا این بازدیــد آن قدر واجب بود؟ 
بر اساس شــنیده های ما نه خود آقای کلانتری و نه 
آقای تجریشی، دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه در 
این ســفر حضور هم نداشــتند! چرا سفری را ترتیب 
داده اید که حتی مدیر کل محیط زیســت استان هم 
در جریان بازدید حضور نداشته! پس اصلا چرا سفر 
خبرنــگاران را برنامه ریزی کردیــد وقتی حتی خود 
مســئولان هم حضور نداشتند؟ اینها سؤالاتی جدی 
اســت که مسئولان ســازمان باید پاسخ دهند. اینکه 
آقای کلانتری ادعا می کند این برنامه از ســوی ستاد 
احیا تدارک دیده شــده و او در جریــان نبوده، واقعا 
شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. مسئولان 
ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا تا امروز خود آقای 
کلانتــری و آقای تجریشــی بوده اند و باید پاســخ گو 
باشند». جمشــیدی در پایان خاطرنشــان کرد: «ای 
کاش سازمان محیط زیست به جای نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب و صرف هزینه های هنگفت برای تهیه 
تاج گل مراسم خاکسپاری عزیزان ازدست رفته ما، و 
هزینه هــای هنگفت بیمارســتان و هتل، همان ابتدا 
خساست را کنار گذاشــته و از این هزار میلیاردهایی 
که معلوم نیست کجا هزینه شده چند میلیون تومان 
ناقابــل یک اتوبوس ایمن و ســالم و مجوزدار از یک 
شــرکت حمل ونقل رســمی برای چند ساعت کرایه 
می کردند. عیســی کلانتری باید پاســخ گو باشد. من 
امیدوارم صبح شــنبه آقای کلانتری حداقل استعفا 
دهند تــا کمی از ایــن درد جانکاه بی مســئولیتی و 
ســوء مدیریت ایشــان در ســازمان محیط زیست بر 
پیکره طبیعت ایران و خانواده داغ دار محیط زیست 

کاسته شود».

پیگیری  حوادث جاده ای اخیر  که منجر به کشته شدن  ۹ نفر  شد

اتوبوسی به نام مرگ

آشپزی، با همان طعم به  یاد ماندنی 
محصــولات کمکــى آشــپزى مگــى بیش 
120 سال اســت که به عنوان دستیار آشپزى 
خــوش  ذوق  در تــدارك وعده هــاى غذایــى 
و ترویــج عــادات غذایــى ســالم، در کنــار 

خانواده هاست. 
در دنیاى امروز، جوامع بــا تأکید بر روابط 
انســانى به دنبــال خلق و سهیم شــدن لحظات 
به یادماندنــى هســتند. وعده هــاى غذایى که 
بــا نزدیکان خود شــریک مى شــویم، یکى از 
بارزتریــن تجلى هــاى این امر اســت. بر این 
 اســاس هدف خوراك فراتر از ضرورت بقا و 
به عنــوان درگاهى براى تجربــه رنگ و رایحه 
زندگى تعریف مى شود. ازاین رو، امروزه ضمن 
تأکید بر ارزش غذایى، همگان به دنبال ارتقاى 

لذت ناشى از وعده هاى غذایى خود هستند. 
محصولات کمکى آشــپزى مگــى، بیش از 
یک قرن است که با ترکیبى ناب از سبزیجات 
و انــواع ادویه  از چهارگوشــه جهــان، عطر و 
طعمــى بى نظیــر به خــوراك مى بخشــند و با 
ساده ســازى فرآیند پخت و پز، لذت وعده هاى 
غذایى را دوچندان مى کنند. با تأکید بر اهمیت 
غذاى خانگى در سلامت تغذیه و رژیم غذایى 
متعادل، ســبد محصولات مگى طیفى متنوع از 
انواع سوپ، پاستا و رشته فرنگى (نودل) آماده 
و نیمه آماده، انواع چاشــنى و ســس را شــامل 
مى شــود که فرآیند تدارك خوراك ســالم را 

براى همگان آسان کرده است.
این دســتیار آشپز خوش ذوق از محصولات 
محبوب و نام آشناى بزرگ ترین شرکت مواد 
غذایى و آشــامیدنى دنیا اســت کــه بعد از 9 
سال و به صورت تولید داخل به آشپزخانه هاى 
ایرانــى بازمى گردد. محصولات مگى ســال ها 
پیــش (2005 میــلادى) پــس از گذرانــدن 
فاز نخســت مطالعات ذائقه ســنجى در شــهر 
کاراجابىِ ترکیه تولید و به کشور وارد مى شد. 
اما راهبرد تولید ملى نســتله و محبوبیت مگى 
در بازار کشور، نستله ایران را بر آن داشت تا 

به منظور عرضه مستقیم این دسته محصولات، 
خط تولید انواع چاشــنى ها، سوپ  و پودر سس 

مگى را در سال 1399 راه اندازى کند.
ارتباطــات  مدیــر  ســرابچى،  علیرضــا 
بازاریابى و روابط برون سازمانى  سرویس هاى 
نســتله ایران درخصوص فرآینــد تولید داخل 
مگى مى گوید: «ترکیبــات محصولات مگى در 
کشــور با الهــام از غناى غذا و طبــع ایرانى و 
متناسب با مواد مغذى مورد نیاز جامعه تنظیم 
شده است. بنابراین به منظور حفظ اصالت طعم 

و کیفیت غذاى ایرانــى، در کمال افتخار اعلام 
مى کنیم کــه مواد اولیه مــورد نیاز محصولات 
مگى پــس از تحقیقات گســترده متخصصین 
داخلى و بین المللى نستله بر زمین هاى زراعى، 
کشت ادویه و سبزیجات کشور تماما طبیعى و 

به صورت تأمین داخل تهیه مى شوند».
به این ترتیــب متخصصیــن نســتله ایــران 
قــادر خواهند بود در سراســر زنجیره ارزش، 
کیفیــت محصول فرآورى شــده را به دقت و با 
استفاده از شــاخص هاى جهانى ارزیابى کنند. 
علاوه براین، محصولات مگى به شــیوه صنعتى 
خشــک و نگهدارى مى شــوند و فاقد هرگونه 
مواد نگهدارنده هســتند. در این شیوه، حذف 
آب و رطوبــت موجــود در ترکیبات محصول 
فرآورى شــده، نه تنها مانع از فاسدشــدن آن 
مى شــود، بلکــه ارزش غذایــى محصــول نیز 

به     گونه اى مؤثر حفظ خواهد شد.
علاوه برایــن، متخصصیــن تغذیــه نســتله 
همواره شــاخص هاى تغذیه اى و ارزش غذایى 
محصولات مگى را متناســب با نیازهاى غذایى 
جامعــه ارتقا داده اند. ازایــن رو مهمترین وجه 
تمایز محصولات مگــى را مى توان در پایبندى 
به سخت گیرانه ترین ســطح از استانداردهاى 
ســلامت و کیفیت دانســت. گفتنى اســت این 
محصــولات فاقد هرگونه چربــى ترانس بوده 
و افــزون  بر مقادیر نمک، شــکر و چربى هاى 
اشــباع، میزان ســبزیجات، غــلات و حبوبات 
مورد اســتفاده در ترکیبات آنها نیز به صورت 

مستمر مورد بازبینى قرار مى گیرد. 
در حــال  حاضر ســبد محصــولات مگى در 
ایران شامل سوپ هاى نیمه آماده از قبیل سوپ 
ورمیشــل، جو، جو و قارچ، جو و گوجه فرنگى، 
جو و ســبزیجات با غلظتى دل چسب و سرشار 
از فیبر و ویتامین ها، چاشنى هاى پلو و خورشت 
با تلفیقى از ادویه ها و سبزیجات محبوب ذائقه 
ایرانى و همچنین ســس سفید بشامل مى شود 

که طعمى لذیذ به غذا مى بخشد.

حادثه   برای   سرباز - معلمان
صبــح روز پنجشــنبه ســوم خردادمــاه، حوالی 
ســاعت ۶ صبح اتوبوســی حامل ۳۴ سرباز - معلم 
برای گذراندن دوره آموزشــی از زاهدان به ســمت 
شــیراز می رفت که بــه دلیل نقص فنــی در محور 
یزد_ دهشیر واژگون می شــود و در دم پنچ نفر جان 
می ســپارند و بنا گفتــه حمیدرضا رخشــانی، مدیر 
آموزش و پرورش اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
دو نفر از زخمی ها هم همان شــب در بیمارســتان 
فــوت می کننــد و تعــداد کشــته های ایــن حادثه 

به هفت نفر می رسد.
محمد جهاندیده، یکی از سرباز - معلمان حاضر 
در این اتوبوس که از ناحیه گردن و دســت آســیب 
دیده، درباره این واقعه به «شــرق» می گوید: «ســر 
گردنه ماشین ترمز برید و چپ کرد. وضعیت ماشین 
بســیار بد بود و مــا از ابتدا به مربی مــان که او هم 
در ایــن حادثه جان باخت دربــاره اتوبوس اعتراض 

کردیم و گفتیم اتوبوس را عوض کنند، قرار شــد در 
کرمــان اتوبوس عوض شــود، اما به جــای آن فقط 
تسمه اش را تعمیر کردند و با همان اتوبوس ما را به 

سمت شیراز فرستادند».
همچنین حمیدرضا رخشــانی، مدیــر آموزش و 
پرورش استان سیســتان و بلوچستان، در گفت وگو با 
«شرق» درباره جزئیات این حادثه گفت: «تنها ثبت نام 
اولیه ســرباز - معلمان توســط آموزش و پرورش و 
ادارات این وزارتخانه انجام می شود و سپس آنها به 
حوزه نظام وظیفه معرفی شده و سازمان نظام وظیفه 
وظیفه ساماندهی و آموزش این سربازها را براساس 
برنامه ها عهده دار اســت. در نهایت مجموعه ای که 
قرار اســت آنها را  آموزش بدهد، کار را پیش می برد. 
یعنی این ســربازان براســاس ثبت نام اولیه تقســیم 
می شوند و از اینجا کار ما با آنها تمام شده و سپس از 
آن زمان به بعد که وارد آموزش و پرورش می شــوند 
مسئولیتشــان با ما خواهد بود. بــه همین دلیل اداره 
آموزش و پرورش اســتان در جریان فرایندها نیست و 
ما اصلا در جریان نحوه ایــاب و ذهاب نبودیم». وی 
افزود: «اما به محض اینکه متوجه این حادثه شدیم 
بلافاصلــه وارد عمل شــده و همکاران خــود را در 
سطح استان سیستان و بلوچستان و یزد برای پیگیری 

به بیمارستان ها فرستادیم». 
در ایــن اتوبــوس ۳۴ ســرباز - معلــم از زاهدان 
به ســمت آبــاده شــیراز می رفتند تا آمــوزش ببینند 
و ایــن آموزش توســط نیروهــای انتظامی و ســپاه 
انجام می شــد. مطابق شــنیده ها اتوبوس ترمز بریده 
و راننده نتوانســته اســت ماشــین را کنترل کند. پنج 
سرنشــین اتوبــوس در دم جــان می ســپارند کــه از 
آنها ســه نفر ســرباز - معلــم و یک نفر سرپرســت 
مجموعــه و یکی هــم کمک راننده بودنــد. ۲۸ نفر 
مصدوم شــدند که به سه بیمارســتان تفت و ابرکوه 
منتقل می شــوند. از میان بستری شدگان سه نفر حال 
وخیم داشــتند که متأسفانه دو نفرشان پنجشنبه شب 
فــوت کردند. فیلم منتشرشــده از خبرنگاران پس از 
حادثه گویای همه چیز اســت. حالا آنها تا ابد تصویر 
جان دادن همکارانشــان را در ذهن خواهند داشت و 
با روحی مجروح به ســر کار بازمی گردند. به زودی 
ماجرای واژگونی دو اتوبوس در دو اســتان مختلف 
و جان باختــن ۹ نفر فراموش می شــود و آنچه باقی 
می ماند زخمی اســت که بر تن بازماندگان اســت و 

کسی پاسخ گوی آن نیست.


